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  قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي و آيت الله جوادي آملي حقيقت وحي در

  ١٤عليرضا ميرزايي

 ١٤٠٢/ ٠٥/ ٣١تاريخ پذيرش:             ١٤٠٢/ ٠٥/ ١٨تاريخ دريافت: 

  

  چكيده 

منبع همه معارف  محوراصلي آموزه هاي ديني و اساس ووده و ر اسلام از جايگاه ويژه برخوردار بوحي د 

 بنابراين وحي  در فرهنگ اسلامي مفهومي اساسي. ندارد عظمت وحي را هيچ مسأله در اسلام جايگاه و وحي است.

ظ وآيا الفا حقيت وحي چيست؟ دارد؟ ي درباره وحي وجوديهااكنون اين پرسش مطرح است چه ديدگاهاست. 

دخالتي درآن  پيامبر هيچ گونه نقش و معاني آن از سوي خداوند وحي شده و همچون محتوا و وكلمات قرآن

جربه باطني است كه پيامبر ت يهايقالب  به اصطلاح ساخته خود پيامبر است و كه پديده اي بشري واين نداشته يا

د دارد الات انجام شده است و قصاين مقاله با هدف پاسخگويي به اين سو تعبير كرده است؟ خود رابه وسيله آنها

آيا الفاظ و كلمات قرآن همچنين مانند محتواي آن وحياني است يا اينكه ساخته تا به اين سوال پاسخ دهد كه 

 اي و پردازش توصيفي و تحليلي به اين موضوعدر اين مقاله با روش گردآوري اطلاعات كتابخانه .پيامبر است

رآن باتوجه به آيات قداده است. تا از مفسرين بزرگ شيعه مورد بررسي قرار  ه دورا از ديدگاو آن شده پرداخته

 رسيم كه الفاظ قرآن هم همانند، به اين نتيجه ميتغييري در آيات قرآن بدهد تواندهيچ كس نمي كه مي فرمايد:

  .اين باره دخالتي نداشتند هيچ بشر ديگري در پيامبر و محتواي آن از طرف خداوند بوده و

  .قرآن، حقيقت وحي، الفاظ وحي، علامه طباطبايي، جوادي آملي :كليدواژگان

   

                                                        
 .و علوم قرآن ريتفس ٤دانش پژوه سطح  ١٤
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  مقدمه

مباحث مرتبط با آن امروزه يكي از شاخصه هاي مهم دانش علوم قرآني به شمار مي  و »حقيقت وحي«

لفي ختهاي مچه در متون اسلامي و چه تطبيقي تحقق پذيرفته و موضوع يهايرود. درباره حقيقت وحي پژوهش

ايگاه از ج» وحياني بودن الفاظ قرآن«درباره حقيقت وحي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين ميان موضوع 

ويژه برخورداراست؛ زيرا مسأله صرفا نظري و علمي نيست بلكه در اعتقاد و باور مخاطبان قرآن نقش محوري ايفا 

ا براي رفته تا شبهات خويش رار دلان به شمار ميكند و اين مبحث از گذشته دستاويزي براي مخالفان و بيممي

بنابراين در اينجا به اين سوال جواب  .ايجاد تشويش در ذهن مومنان و خدشه دار نمودن معارف قرآن القاء كنند

از اين  ؟دهيم كه آيا الفاظ و كلمات قرآن همچنين مانند محتواي آن وحياني است يا اينكه ساخته پيامبر استمي

ايم اي و پردازش توصيفي و تحليلي به اين موضوع پرداختهين مقاله با روش گردآوري اطلاعات كتابخانهرو در ا

  و آنرا از ديدگاه دوتا از مفسرين بزرگ شيعه مورد بررسي قرار داديم.

غير وحياني بدانيم پيامدهاي مانند قداست زدايي  بشري و اين است كه اگر الفاظ قرآن را دراهميت مسأله 

حي درباره حقيقت و همچنين نفي اعجاز در بعد لفظي و واژگاني قرآن از بين مي رود. و ز الفاظ وكلمات قرآن،ا

سر عنوان مستقلي وجود نداشته است و اين مسئله نوآوري مف ولي از ديدگاه اين دو ،گرچه مسائل زيادي بحث شده

  پژوهش حاضر را نشان مي دهد. 

  مفهوم شناسي

  حقيقت در لغت

حق  اصل ترجمه: كمطابقه رجل الباب في حقه لدورانه علي استقامه. المطابقه والموافقه، الحق:أصل 

درستي  واري واست مثل مطابقت پايه درب در حالي كه پاشنه خود با هماهنگي ودرستي است. يكساني و مطابقت و

  گردد.مي مي چرخد و

لكل حق « له صلي الله عليه وآله لحارث:تستعمل تاره في الشي ءالذي له ثبات وجود،كقو الحقيقه: و

 اذا فعله حقيقه:فلان ل فيقال: تاره في العمل و في القول، و تاره تستعمل في الاعتقاد، و »حقيقه ايمانك فما حقيقه،

 ترجمه:؛  حقيقه الاخره و باطل، الدنيا قيل: و المتفسح. المتوسع و و يستعمل في ضده المتجوز و لم يكن مرائيافيه.

كه داراي وجودي وثباتي است به كار مي رودمانندقول پيامبربه حارث كه ه حقيقت گاهي در مورد چيزيواژ

گاهي و مورد اعتقاد استعمال مي شود، فرمود براي هر چيزي حقيقتي است حقيقت ايمان تو چيست وگاهي در

نقطه  د.خودنمائي نباش ريا ودر كارش حقيقت است وقتي كه در آن كار  گويند اوچنان كه مي كردار و درگفتار

است وگفته شده دنيا باطل و آخرت حقيقت است ضدش مجاز گوئي وگشاده گوئي  مقابل حقيقت در سخن و

   ).٢٤٧: ص١٣٨٣تحقيق مفردات الفاظ قرآن،  (راغب اصفهاني، ترجمه و
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  وحي درلغت

 اره.الاش فألوحي: الي غيرك.غيره  أو علم في اخفاء أصل يدل علي إلقاء الحرف المعتل: و الحاء و الواو

 وحي. و أوحي الله تعالي و وحي كيف كان. وكل ماألقيته إلي غيرك حتي علمه فهو الرساله. الكتاب و الوحي: و

، ٦جق: ١٤٠٤ معجم المقايسس، (ابن فارس،الاصل الذي ذكرناه  في باب الوحي فراجع إلي هذا كل ما و قال:

  ).٩٤ص

  وحي دراصطلاح

ود. در آن، پيام خداوند به پيامبر منتقل مي ش وي بين شخص پيامبر با عالم غيب است ووحي ارتباطي معن

 د (طباطبايي،شونتيجه اين فرآيند، آگاهي قطعي است كه از ناحيه خداوند، به برخي از انسان هاي برگزيده عطا مي

  .)١٠٤ص مرموز، شعور وحي يا

  آيت الله جوادي مي فرمايد:

 اغالب ،وحي در قرآن غيرآن است. و اي براي رساندن (علم)قاعده اصل و ه وحي،ندكدمعتق ،واژه پژوهان

انديشه  نه از جنس تحريك وعمل؛گرچه انسان در وقت عمل از مجاري فكر و ادراك است، سنخ علم و زا

هي همرا را ماهيت او چند هر نحوه خاص وجود است كه منزه از ماهيت است؛ ادراك، علم و و مي جويد؛ استمداد

طريق  از نمي توان آن را و ندارد (ماهيت) اين رو، از است. مفهومي برگرفته از(هستي) وحي، بنابراين، مي كند.

 منزه از آن است كه تحت معقولات معروف ماهوي قراربگيرد پس وحي، كرد.تعريف  رسم، حد و فصل و جنس و

متفاوتي دارد (جوادي  مراتب گوناگون و معناي هستي داراي مصداقي است كه آن مصداق، مفهوم وحي مانند و

  .)٥٣ص: ١٣٩٠ نبوت در قرآن، وحي و آملي،

   كاربردهاي وحي در قرآن 

  معناآمده است: وحي در قرآن به چند

 چنان كه درباره زكريا عليه السلام در قرآن مي خوانيم .لغوي است كه همان معناياشاره پنهاني: -١

حراب عبادتش به سوي م از و؛ )١١مريم، ( »إِليَْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا حْرابِ فَأَوْحىقَوْمهِِ مِنَ الْمِ فخَرَجَ عَلى«

  تسبيح كنيد. را شام خدا به شكرانه اين موهبت صبح و اشاره به انان گفت : با و مدمردم بيرون آ

وديعت نهاده شده است. يعني رهنمودهايي طبيعي كه در نهاد تمام موجودات به  هدايت غريزي:-٢

نبات ،حيوان وانسان به طورطبيعي راه بقا وتداوم حيات خود را مي داند. از اين هدايت  هر موجودي اعم ازجماد،

وأوحي ربك الي النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاومن « طبيعي به نام وحي درقرآن يادشده است:

كه پروردگارت به زنبور عسل وحي نمود؛  »بك ذللاالشجرممايعرشون ثم كلي من كل الثمرات فأسلكي سبل ر
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راه هاي  و سپس از همه ميوه ها بخور خانه هايي درست كن، داربست هايي كه مردم مي سازند، ازكوه ودرخت و

  ). ٦٩و ٦٨ ،نحل(به راحتي بپوي  پروردگارت را

 ي داند، به ويژه درگاه انسان پيامي را دريافت مي دارد كه منشأ آن را نم (سروش غيبي): الهام-٣

وشن ر او بر مي آيدكه راه را پديد دل او ناگهان درخششي در حالت اضطرار كه گمان مي بردراه به جايي ندارد.

آن تنگناه بيرون مي آورد. اين پيام هاي ره گشا، همان سروش غيبي كه از عنايت الهي سرچشمه  از را او و مي سازد

ال ام موسي  اوحينا و« ده است. قرآن درباره مادر موسي عليه السلام مي فرمايد:نام وحي تعبير ش قرآن با گرفته، در

به )؛ ٧، صصق( »جاعلوه من المرسيلين رادوه اليك و تحزني انا لا تخافي و لا خفت عليه في اليم و أن أرضعيه فاذا

ه غمگين مباش ك مترس و و ترسيدي به دريايش انداز، چون برجان او شيرده و را موسي الهام كرديم كه او مادر

   پيامبران قرارمي دهيم. از را او و مي گردانيم، باز به تو را او ماحتما

 در قرآن بيش از هفتاد بار از آن ياد شده است: وحي بدين معنا شاخصه نبوت است و :وحي رسالي-٤

ن به زبان عربي به تو وحي اين گونه قرآ و)؛ ٧، شورياناعربيالتنذرام القري ومن حولها (وكذلك اوحينااليك قر«

 جمع شدن كه ترديدي درآ ن ازروز مردم ام القري وكساني راكه پيرامون آن هستند، بيم دهي، وآنان را كرديم تا

  نيست بترساني، روزي كه گروهي در بهشت اند وگروهي درآتش سوزان.

  ديدگاه علامه طباطبايي وآيت الله جوادي  تفاوت دو

 تقسيم بندي وحي مي فرمايد: سيم بندي انواع وحي است:آيت الله جوادي دردر بحث وحي تفاوت در تق

نگاه ابتدايي  وحي در پنهاني هستند. مخفي و القاكردن يك امر آن  و يك امر مشترك اند همه انواع وحي در

 كه بانمونه اي است  قسم اول، زشتي. بدي و دروغ، به باطل، زيبايي و نيكي و راستي، به حق، تقسيم مي شود

  اراده اوست. به قدرت و نيكي تنها و اوكه خير دارد. سبحان پيوند خداوند

نيز آفريده الهي  زشتي وتباهي است،گرچه او اوكه مبدأ نوعي است كه به شيطان ارتباط دارد. قسم دوم،

گاه خاست سگ شكاري تحت فرمان مربّي خود اطاعت مي برد. ولي از برخي جهات همانند تحت تدبير اوست، و

مي  متعال اسناد به خداوند وحي را برخي موارد آن رو كه در از قرآن كريم است. خود اين تقسيم ابتدايي وحي،

 متعال آمده است: اين سخنان خداوند نچه درآ مانند جني نسبت مي دهد. در مواردي نيز به شيطان انسي و دهد و

 بك مار هم الي بعض زخرف القول غروراولوشاءالجن يوحي بعض لكل نبي عدواشياطين النس و وكذلك جعلنا«

-١١٢ ،(انعام ونليقترفواماهم مقترف فدده الذين لايومنون بالاخره وليرضوه ولتصغي اليه  و يفترون، ما فعلوه فذرهم و

  ).١٢١،(انعام وان الشياطين ليوحون الي اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون )١١٣
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به  ش رادان فرستنده وحي  گاهي علم و زيرا به علمي وعملي؛ وحي تقسيم مي شود قسمتي ديگر، در اما

 وحي علمي و دل مي اندازد. به صورت ياد شده بر وگاهي عزم برانجام عملي را مي كند القا پنهاني ارائه و طور

  است. ارائه مخفيانه حقايق شهودي قرآن از اين نوع وحي ها

علمي  تنزيل وحي ست كه قوام وجودي قرآن نيزبه آن وابسته است همانابنياني ا آنچه درباب وخي مهم و

چشم مشاهده  گوش و با و  جان با دل و عيني است كه پيامبر آن را به عبارتي ارسال حقيقتي شهودي و معرفتي و و

  نسبت به اين نوع وحي قرآني بيش از آن است كه به شمارش آيد. كندكه آيات گويا

 نبوت اسماي حسنا معاد، معارف نهاني ازتوحيد، قرآني است عبارت از القاي علوم ووحي كه همان الهام 

: ١٣٩٠ ،در قرآن نبوت وحي و (جوادي آملي، جان پيامبر است امت هاي پيشين بر و انبيا اخبار و صفات عليا و

  ).١٤٣-١٣٥ص

ده كاربردهاي وحي به كار بر به عنوان را همه آنها ولي علامه طباطبايي اين تقسيم بندي را انجام نداده و

 به نحوي است كه غير از كسي معنا القا كه وحي، موارد كاربرد وحي به دست مي آيد از: است ايشان مي فرمايد

طريق  از اي طريق رؤيا از نفس، در القاي معنا الهام به نحو بنابراين، پوشيده مي ماند. شده است، كه قصد افهام او

  دركلام خداي متعال همه اين معاني به كار رفته است. و ن هاوحي است.به اشاره همه آ وسوسه يا

  آيات مربوط به وحي رسالي

  »١٦٣،نساء« اسماعيل الي ابراهيم و اوحينا و النبيين من بعد الي نوح و اوحينا اليك كما اوحينا انا-١

نه علي ا  يشاء باذنه ما الافيوحي  حجاب او يرسل رسولا اومن وراء وحيا ماكان لبشران يكلمه الله الا و-٢

  »٥٢،شوري« حكيم

  »١٩٣،شعراء« علي قلبك ك/لتكون من المنذرين نزل به الروح الأمين،-٣

 ،يوسف« ان كنت من قبله لمن الغافلين القران و اليك هذا اوحينا نحن نقص عليك احسن القصص بما-٤

٣«  

  »٤٣،نحل« نوحي اليهم رجالا من قبلك الا ارسلنا ما و-٥

  »٥٢،شوري« من امرنا اليك روحا لك اوحيناوكذ-٦

  »١٩،انعام« من بلغ القران لانذركم به و اوحي الي هذا و-٧

  »١١٠ ،كهف«بشرمثلكم يوحي الي أنا قل انما-٨

  »٧،شوري« من حولها ام للقري و لتنذر عربيا قرانا اليك  وكذلك اوحينا-٩

  »٣و٢،نجم«القوي   علمه شديد وحي يوحي، ان هو الا ينطق عن الهوي، ما و-١٠

  ساختار وحياني بودن الفاظ قرآن
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 غالب ذلك أن يكون من الفم. و الظاءكلمه صحيحه تدل علي طرح الشيء؛ و اللام والفاء لفظ درلغت:

 فا و لفظ در لغت از لام و؛ .)٢٥٩ص، ٥جق: ١٤٠٤معجم المقايسس الغه،ابن فارس، لفظ بالكلام يلفظ لفظا ( تقول:

  از دهان مي باشد . مه صحيح كه دلالت بر انداختن چيزي مي كند وغالباً ظ گرفته شده كه كل

  كنند آياتي كه دلالت بر وحياني بودن الفاظ قرآن مي

ون لي أن يك بدله قل ما أئت بقران غيرهذا أو بينات قال الذين لايرجون لقاءنا تتلي عليهم آياتنا اذا و-١

  »١٥آيه  ،يونس « لي اني اخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيميوحي إ ما ابدله من تلقاي نفسي إن أتبع الا

 ز)(روزرستاخي خوانده مي شود؛كساني كه ايمان به لقاي ما برآنها هنگامي كه آيات روشن ما و ترجمه:

ن حق م بگو: بردار) را (وآيات نكوهش بت ها تبديل كن! ياآن را اين بياور؛ از قرآني غير مي گويند:، ندارند

وردگارم پر من اگر پيروي مي كنم؛ من وحي مي شود فقط از چيزي كه بر ز پيش خودآن را تغييردهم؛ندارم كه ا

   .مي ترسم (قيامت) مجازات روز بزرگ از نافرماني كنم، را

  واژه شناسي

  است. تلاوت مصدر

نه يتبع آيه لا لقرآن،منه تلاوه ا تبعته.و تلوته اذا يقال: الاتباع. هو و الواءأصل واحد، اللام و و التاء تلاوت:

  آيه. بعد

ماني كه ز تلاوت كرد وگفته شده: به معني پيروي كردن است تلاوت از تا وواو ولام اصل واحدي است و

جم المقايس معابن فارس، پيروي مي كند( آيه ديگر براي اينكه آيه بعد از از آن جمله تلاوت است، و تلاوت كند

  ).٣٥١ص، ١ج ق:١٤٠٤، اللغه

مخصوص  قرآن بر وزن رجحان به معني جمع كردن و است از ق ،ر،أ گرفته شده است. رمصد قرآن:

مفردات  قو تحقي ترجمهراغب اصفهاني، براي اين كتاب علم شده است ( كتابي كه بر پيامبرنازل شده است و

  ).١٨١ص، ٤ج :١٣٨٣، الفاظ قرآن

  تركيب

 رب ه تتلي مضاف اليه و تتلي فعل مضارع بناالواو عاطفه و اذا ظرف مستقبل متضمن معني الشرط و جمل 

جواب  زيرا ،اعراب ندارد جمله قال محلي از بينات حال است. عليهم متعلقان بتتلي وآياتنانايب فاعل و و مجهول ،

آن بقر و جمله ايت مقول القول است. مفعول يرجون است و اذا است والذين فاعل وجمله لايرجون صله ولقاءنا

 ما كون:ي ما ت.بدله عطف علي اس حرف عطف و وأو مضاف براي غير هذا غيرصفت براي قرآن، متعلقان بايت و

امه است يكون ت جايز و أن و ما في حيزها اسم مؤخرآن است. يكون فعل مضارع ناقص ولي خبرمقدم آن، نافيه،

 أتبع فعل مضارع وو ان نافيه، إن أتبع: نفسي مضافه لتلقاء. و  نفسي متعلقان بأبدله من تلقاء فاعل و مصدر و باشد
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مله ج و اني إن اسمها اني أخاف: مفعول به و جمله يوحي الي صله. ما و إلاادات حصر و فاعله مستترتقديره أنا

اف اليه يوم مض ربي مفعول به و عصيت فعل ماضي درمحل جزم فعل شرط والتا فاعل، إن شرطيه و و أخاف خبرها

  ).٩٢ص، ١١ج ق: ١٤١٨ ول في اعراب القرآن،الجدعظيم صفت مي باشد(صافي،  و

  تبيين آيه

نفسي محمول مي باشد و چون لفظ از  وجمله أن ابدّله من تلقاء اين آيه جمله غيرهذا أوبدّله موضوع ، در

طرف پيامبر نبوده نمي تواند تغيير بدهد، و با توجه به تعبير قرآن با غير هذا دلالت مي كند محتوا، و الفاظش وحياني 

  ست.ا

  نظر طرفين تطبيق

  علامه طباطبايي مي فرمايد:

 اآن جناب ب تا تلقين فرموده، به رسول گرامي خود را اين آيات احتجاج هاي كه خداي تعالي آنها در

جاي پيشنهادهاي ناب يا و درباره خدايان خود عقائدشان را يا و درباره كتاب خدا را آن احتجاج هاگفته هاي كفار

  رد سازد. آنان را

رستش پ مقدس شمرده و را مردمي بت پرست بودند كه بتها اين آيه سخن ازايشان رفته، مردمي كه در

ريم قرآن ك و ارتكاب معاصي بوده است، مظالم وگناهان و يكي از سنت هاي آنان فرورفتگي در مي كردند، و

رستشي پ لي دعوت مي كند،پرستش خداي تعا به توحيد خداي تعالي وترك شرك و و كند،نهي مي همه اينها از

  پيروي شهوات. فسق و از ظلم و توام با منزه داشتن خود

اگر آياتش برقومي تلاوت شود كه چنين وضعي دارند موافق  معلوم است كتابي كه چنين وضعي دارد و

ان آن شهوات دعوتي است كه مخالف با چون آيات اين قرآن مشتمل بر هواي نفسشان واقع نمي شود. ميل آنان و

مي  بياور اين قرآن غير» ائت بقرآن غيرهذا« بگويند (ص) پاسخ تلاوت كننده قرآن رسول خدا در پس اگر است،

ن دلالت اين گفتارشا و برآنچه كه اين قرآن مشتمل برآن است، كه مشتمل نباشد فهميم كه قرآني مي خواهند

 اگر و منكرات دعوت ننمايد، و به ترك فحشا و كه از شرك ورزيدن نهي نكند، اينكه قرآني مي خواهند بر دارد

نيست  ام عقايد و معنايش اين است كه حداقل آن آياتي كه موافق آراء» أوبدّله« به دنبال آن درخواست گفتند:

نمي  را قصه او اي و وقتي شعر يا قصه گو مثل اينكه مستعمين يك شاعر و براي ما قابل قبول باشد، عوض كن تا

وريكه ط به بياني بهترنقل كن، حداقل آن را يا و بگو، قصه اي ديگر بخوان و شعري ديگر پسندند مي گويند

ائت بقرآن « شنيدن تلاوت قرآن گفته اند: از بعد اين بيان روشن مي شودكه اگر با شنيدنش براي ما شيرين باشد.

 اشد.ين قرآن برآن است نبقرآني برايشان بياوردكه مشتمل برمعارفي كه ا (ص) رسول خدا خواسته اند» غيرهذا

ظورشان اين بوده من» أوبدّله« گفته اند اگربه دنبال آن پيشنهاد و بياورد. قرآني ديگر به كلي رهانموده، اين قرآن را
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ميل ايشان است  ولي رسول خداآن  قسمت ازآيات راكه مخالف با هوي و هم چنان بماند، كه قرآن موجود

آن  يا تعبير و ياورب  اين فرق بين تعبير قرآني غير پس، ه موافق ميل آنان باشد؛به جايش آياتي بگذاردك و بردارد،

  عوض كن روشن گرديد. را

مقام  در» إن أتبع مايوحي اليّ « جمله: و ؛نفي حق وسلب اختياراست، »مايكون لي أن ابدله«پس جمله 

تعليل  چون ازآن آن تعليل است، نيز درمقام تعليل »اني أخاف إن عصيت ربي« جمله و تعليل جمله مذكوراست،

يش پ از من حق ندارم قرآن را معناي اين سه جمله اين است كه: و إلهي متعلق به إتباع است، كه امر برمي آيد

لهي آمده ا به اين علت تابعم كه امر و دهم به علت اينكه من تابع چيزي هستم كه به من وحي مي شود تغيير خود

  مخالفت نمي كنم. را عذاب روزي عظيم مي ترسم آن امر چون از وپيروي كنم  وحي را كه تنها

  فرمايد:آيت الله جوادي مي

فرمان مي دهدكه بگويد  (ص) به پيامبراكرم پاسخ به تقاضاي بيجاي مشركان، خداي سبحان در

خن س چون قرآن طرف اوست و به عهده گوينده كلام يا شخص مأذون از تنها اصلاح آن، غييرهرسخني ياحكّ وت

ايكون لي أن قل م« ابلاغ كردن آن اختياري ندارم: زود يا حتي دير جايگزيني كردن، ديل،بت درتغيير، من نيست،

  ابدله من تلقاي نفسي.

نه از چيز  ابلاغ است ومن، پيروي و تنها اينجا سمت من در قرآن سخن خداست كه به من وحي شده و

دلال اين است »إن أتبع الامايوحي الي « وحي كوتاهي مي ورزم: نه در پيروي از ديگري جز وحي پيروي مي كنم؛

 ان متبوع را ندارد،فرم در هيچ تابعي حق تغيير من تابع هستم؛ برابرشكل نخست قياس اقتراني تنظيم شده است:

خن حق چون اولا س نيست، قرآ ن كريم اساسا تغييرپذير افزون برآنكه، ندارم. را پس من حق تغيير فرمان خدا

  يست.مطلبي يك حق بيشتر ن هر در و »فماذابعدالحق الالظلال« باطل نيست چيزي جز ضلالت و غيرازحق، است و

وضع  موجودي بهترين اگر درچيزي راه دارد كه بهتر ازآن فرض شود. بديل ،ت هرگونه تغيير يا ثانيا:

ن كه نظام هستي كه كلمات تكويني چنا نه تبديل آن مجالي دارد، نه تغييردرآن راه دارد؛ بود، دارا ممكن را

نوان نفي به ع ازاين رو به بهترين وضع پديدآمدند، نظام وحياني كه كلمات تدويني اويند، همانند پروردگارند،

درت خداي سبحان ق غير زيرا»...لاتبديل لكلمات الله« »لاتبديل لخلق الله« مي توان گفت: جنس درباره آن ها

  هرگز عوض نخواهدكرد. به احسن وجه ممكن پديدآورد، را چون آن ها نيز پروردگار خود و ندارد

بديل ت نامعقول يعني تغيير قرآن يا يكي از دوكار نارواي اهل شرك، مشئوم و گفتني است كه پيشنهاد

جامع مشتركي داشته باشندكه ازآن جامع به عنوان تغييرعام  عنوان از منظرديگرمي توانند ليكن اين دو آن بود؛

نفي  از و »له مايكون لي أن ابدّ« نفي تبديل است ديل عام تعبييرمي شود.آنچه در پاسخ مشركان گفته شد،ياتب

لبته ا معناي جامع آن است كه تغيير راهم در برمي گيرد. تبديل منفي، از ليكن منظور تغييرسخن به ميان نيامد؛
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به طوري  آمده ،»اتبع الامايوحي الي إن«عنصرمحوري مطلب همان پيروي محض از وحي الهي است كه  جمله 

  ).٢٦٥-٢٦٣ص، ٣٦ج: ١٣٩٨ تفسيرتسنيم، (جوادي آملي، نفي مي كند يكجا تبديل را كه هرگونه تغييرو

  »٢٧كهف آيه «واتل مااوحي اليك من كتاب ربك لامبدل لكلماته ولن تجدمن دونه ملتحدا -٢

 ،ان براي كلماتش تبديل كننده اي نيستبخو وآنچه ازكتاب پروردگارت به تووحي شده است، ترجمه:

  پناهي نخواهي يافت. و ملجأ او هرگز جز و

  واژه شناسي

  ريشه آن كتب است. مصدر، كتاب :

 سس،معجم المقاي يدل علي جمع شي الي شيء(ابن فارس، البا اصل صحيح واحد و التاء الكاف و كتاب:

  ).١٥٩ص، ٥جق: ١٤٠٤

س اصل پ از حروف به بعض ديگرضميمه شده به كار مي رود،يعني متصل كردن بعضي  ريشه معنايي:

كلام  لذا و استعاره مي شود يكديگر مورد اين معاني در ولي هركدام از نوشتن منظم بودن خط است. دركتابت يا

 ،اظ قرآنالف مفرداتترجمه و تحقيق  چندكه نوشته نشده باشد كتابت ناميده مي شود(راغب اصفهاني، هر خدا

  ).٣٠١ص، ٤ج:  ١٣٨٣

  تركيب آيه

(الواو) استئنافيّة (اتل) فعل أمر مبنيّ على حذف حرف العلّة، و الفاعل أنت (ما) اسم موصول مبنيّ في  

محلّ نصب مفعول به (أوحي) فعل ماض مبنيّ للمجهول، و نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو و هو العائد (إلى) 

ق ب (أوحي)، (من كتاب) جارّ و مجرور متعلّق بحال من نائب الفاعل حرف جرّ و (الكاف) ضمير في محلّ جرّ متعلّ

  (ربّك) مضاف إليه مجرور ..

و (الكاف) مضاف إليه (لا) نافية للجنس (مبدّل) اسم لا مبنيّ على الفتح في محلّ نصب (لكلماته) جارّ و 

و نصب (تجد) مضارع منصوب، و  مجرور متعلقّ بخبر لا .. و (الهاء) مضاف إليه (الواو) عاطفة (لن) حرف نفي

ه أوّل بالفاعل أنت (من دونه) جارّ و مجرور متعلّق بمحذوف مفعول به ثان، و (الهاء) مضاف إليه (ملتحدا) مفعول 

  )١٧٣، ص: ١٥ج ق: ١٤١٨ الجدول فى اعراب القرآن و صرفه و بيانه، صافي،( منصوب

  بيان آيه

همين كلمه اوحي مي فهميم كه تمام الفاظ  از و جمله واتل موضوع واوحي اليك محمول مي باشد

  تبديل درآن نداشته است. و ومحتواي قرآن وحي الهي بوده وهيچ كس توان تغيير

  نظرطرفين تطبيق

  علامه طباطبايي مي فرمايد:
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  است.مناسب تر ؛لامبدل لكلماته؛ جمله دومي با وگويا قرآن ويالوح محفوظ است از كتاب ربك ، مراد

هت به همين ج قبل داستان اصحاب كهف است، اين آيات معطوف به ما گفتيم گفتاردرهمانطوركه 

 معنايش اين مي ...و»اناجعلناماعلي الارض«عطف است برجمله »  واتل« اين است كه بگوييم جمله مناسب تر

 ز،ينداتأسف خوردن برآنان هلاكت م از ورزيدن مردم و اثركفر بر اي رسول گرامي ام خودت را تو شودكه :

لمات چون ك تغييرنمي دهد، را زيراهيچ چيز كلمات او وحي شده تلاوت كن، آنچه از كتاب پروردگارت به تو

نداري كه دل به سوي آن متمايل  جايي ديگر كلمات او و خدا از براي اينكه توغير نيز و حق وثابت است، او

راي ب» ولن تجدمن دونه ملتحدا«جمله  و» لماتهلامبدل لك«يك از دو جمله  كه هر روشن مي شود اينجا از سازي.

 ايدش و بود» واتل« براي تعليل آن امري كه درجمله حجت جداي از همند حقيقت دو در تعليلي جداگانه است و

اينكه حكم درآن  با شده است. (ص) مخصوص رسول خدا» ولن تجد«همين جهت است كه خطاب در جمله به 

  هيچ ملتحدي براي احدي نيست نه تنهابراي پيغمبر. چون به غير خدا ست،مخصوص آن جناب ني عمومي است و

 اينكه رسول به خاطر شخص تو، ،اين باشدكه تو،آري» ولن تجد« جمله از ممكن هم هست كه منظور

 بنا ري .وديگري ندا است ملتحد جز يك نفركه آن هم فرستنده تو تو نداري،متعدد ديگران مراجع  هستي مانند

را  سالت اور به سوي فرستنده ات تمايل نموده و خدا دستور اين آيات راكه مشتمل بر :اين است كه اسبتربراين من

  ).٤١٧ص، ١٣ج: ١٣٧٤ اداكني وظيفه ديگري نداري (طباطبايي،الميزان،

  آيت الله جوادي مي فرمايد:

ت برنزاهت امه شده اسنيست برهان عقلي مثل برهان نقلي اق دراين آيه كه فرمودكلمات الهي تبديل پذير

قرآن كريم از تحريف امااين سؤال كه ممكن است درآن دليل عقلي خدشه اي وارد بشودوآن اين است كه اسلام 

مبارك پيامبر(ص)آخرين پيامبراست واين دين بايدمحفوظ بماندلكن دين چون دوثقل  وجود آخرين دين است و

 سند نهات ه روايات حفظ بشود نه به وسيله قرآن ،اگروزين دارديكي قرآن وديگري عترت ممكن است به وسيل

  .يستقرآن ن بر منحصر سند چون هم قرآن مرجع است هم روايات پس دليل و و قرآن بوداين دليل عقلي تام بود

  براي اينكه روايات است اين شبهه. باز اصل دين محفوظ بود قرآن تحريف مي شد-معاذالله-اگر

 به شما ام رواياتي كه از فرمودند مثل پيغمبر(ص) ود ائمه (عليهم السلام)پاسخ اين شبهه اين است كه خ

راي اينكه مثل ب. قرآن كريم عرضه بشود بر بايد حتما رسيده است چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد

 .نيست مروايات مجعول ك جعل مي كنند. سخناني مثل سخنان ما اما جعل نمي كند و قرآن كسي سخن نمي گويد

قل مي من روايات ن افراددروغ پرداز از »ستكثرعليّ القال« نقل شده است كه: اين بيان نوراني از خودپيامبر(ص)

ن روايت همي: بزرگان ديگر دارد وآن اين است كه مي فرمايد كنند.كه مرحوم مجلسي يك بيان لطيفي همانند

شده  ادرخواه ص يا ضعيف،  ه اين روايت صحيح باشدخوا؛دليل است براينكه به نام پيامبر احاديث جعل كردند
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 از و يح باشداين روايت صح اگر زيرا، بستند حديثي افترا پيامبر دليل است كه بر، باشد خواه صادر نشده باشد

 و اگراين روايت ضعيف باشد. به نام من دروغ جعل مي كنند حضرت فرمود خب خود حضرت صادرشده باشد

پس . نندجعل مي ك به نام پيامبر چيزي را پس معلوم مي شود، پيغمبرنقل كردند مين را ازچون ه نشده باشد صادر

نصوص كه يكي مربوط به نصوص علاجيه است يكي  طايفه از جعل گذشته ازآن دو اين روايت  قطعي است بر

خالف قرآن ممعلوم بشودكه  و روايت وقتي حجت است كه برقرآن كريم عرضه بشود .هم مربوط به مطلق روايات

 بنابراين چون به نام اهل بيت (عليهم موافقت قرآن شرط نيست، .چون مخالفت قرآن مانع حجيت است نيست،

 ن تنهابنابراي چه اينكه روايات مجعول كم نيست پس اين تحريف شده است.، روايات جعل مي كنند السلام)

م ه  البته ادله اي نقلي فراوان ديگري ست.قرآن كريم ا بايد محفوظ بماند مرجعي كه طبق برهان عقلي حتما

  ذيل آيه).، ١٣٩٨ تفسيرتسنيم، تحريف (جوادي آملي، برصيانت قرآن از

  .)(سوره نجم)٥( عَلَّمَهُ شَديدُ الْقُوى )٤( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى )٣( وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الهَْوى-٣

  تركيب

(إن) حرف نفي (إلّا) للحصر، و  -٧ -٤وفة على جملة جواب القسم لا محلّ لها معط...» ما ينطق «جملة:  

ضمير الغائب في (علّمه) يعود على الرسول عليه السلام (شديد) فاعل مرفوع، و هو نعت لمنعوت محذوف أي: ملك 

  .)١٠ص، ٢٩ج ق:١٤١٨ بيانه، صرفه و و الجدول في اعراب القرآن ،(صافيشديد القوى 

  بيان آيه

 از روي هوي و جمله وحي محمول كه بيان مي كند اين قرآن وحي است و موضوع و جمله عن الهوي

 معنا آن از طرف خداوند است. همه لفظ و هوس نيست و

  نظرطرفين تطبيق

  علامه طباطبايي مي فرمايد:

  ]"... وَ ما يَنْطقُِ عَنِ الهَْوى "[مقصود از اينكه فرمود:

هواى نفس و رأى و خواسته آن  "هوى "منظور از كلمه "وَ إلَِّا وَحْيٌ يوُحىإِنْ هُ وَ ما ينَْطِقُ عَنِ الْهَوى "

هر چند مطلق است، و در آن نطق به طور مطلق نفى شده، و مقتضاى اين اطلاق آن است  "ما ينطق "است، و جمله

ارد)، اش دانهاى كه در داخل خكه هواى نفس از مطلق سخنان پيغمبر نفى شده باشد (حتى در آن سخنان روزمره

به مشركين است، مشركينى كه دعوت او را و قرآنى را  "صاحبتان "و ليكن از آنجايى كه در اين آيات خطاب

ور پنداشتند، لذا بايد به خاطر اين قرينه مقامى بگوييم: منظخواند دروغ و تقول و افتراى بر خدا مىكه برايشان مى

خواند، و آنچه كه از قرآن برايتان تلاوت ن را به سوى آن مىاين است كه آن جناب در آنچه كه شما مشركي
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گويد گويد، بلكه هر چه در اين باب مىكند، سخنانش ناشى از هواى نفس نيست، و به رأى خود چيزى نمىمى

  ).٤٢ص، ١٩ج: ١٣٧٤ تفسيرالميزان،طباطبايي، ( كندوحيى است كه خداى تعالى به او مى

  مايد:آيت الله جوادي آملي مي فر

رهاني ب اساس ميل نيست اگر براساس ميل بود، يعني بر يعني براساس هوي نيست، ماينطق عن الهوي ؛

م مي ه شما هوي بود اگرو  فراوان داشتيد هااين ميل هم از شما ميل بود اگر جز حق چيز ديگري نيست، نبود.

در اين  وجود مبارك كه اين وحي است واصل كلي اينست  هم باطل كنيد هم مثل اين بياوريد. كاملا توانستيد

نيست آن نطق مگر وحي  يعني (الا نطق)؛ اين ان هو؛ نشان مي دهد اين وحي است. وآن جايي كه راه را گفته ها

  ..)٧/١٢/١٣٩٥مدرسه فقاهت، (جودي املي، وحي الهي هم كه كلمه خداست الهي ،

) ثُمَّ إِنَّ علََيْنا ١٨) فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٧نَّ عَلَيْنا جمَْعَهُ وَ قُرْآنَهُ () إِ ١٦تُحرَِّكْ بهِِ لِسانَكَ لِتعَْجلََ بِهِ ( لا-٤

  ..(سوره قيامت))١٩بيَانَهُ (

  تركيب

  (لا) ناهية جازمة (به) متعلّق ب (تحرّك)، (اللام) للتعليل (تعجل) مضارع منصوب بأن مضمرة.

  حلّ جرّ باللام متعلّق ب (تحرّك).و المصدر المؤوّل (أن تعجل) في م

  (به) الثاني متعلّق ب (تعجل)، (علينا) متعلقّ بمحذوف خبر إنّ (الفاء) عاطفة، و الثانية رابطة للجواب.

  لا محلّ لها استئنافيةّ....» لا تحرّك «جملة: 

  لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر....» تعجل «و جملة: 

  لا محلّ لها تعليل للنهي....» نا جمعه إنّ علي«و جملة: 

  في محلّ جرّ مضاف إليه....» قرأناه «و جملة: 

  لا محلّ لها جواب شرط غير جازم....» اتّبع «و جملة: 

  (ثمّ) حرف عطف (علينا) متعلّق بخبر إنّ الثاني (بيانه) اسم إنّ منصوب .. 

 رفه وبيانه،ص الجدول في اعراب القران وصافي، ( عليليّةلا محلّ لها معطوفة على الت» إنّ علينا بيانه«و جملة: 

  ).١٧٣ص، ٢٩جق: ١٣١٨

  بيان آيه

ان پس از آن نش اين حرص وتلاش در پيامبر(صلي الله عليه وآله)در حفظ وحي به هنگام ابلاغ وحي و

ر نتيجه تمام دهد دترتيب  نبوده تا هرگونه بخواهد تنظيم و مي دهد كه الفاظ وكلمات قرآن در اختيار آن بزرگوار

  الفاظ و كلمات آن از طرف خداوند بوده است.

  نظر طرفين تطبيق
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  علامه طباطبايي مي فرمايد:

رآنى به ق "به "خطاب به رسول خدا (ص) است، و دو ضمير "لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانكََ "اين جمله كه فرموده:

است كه: زبان خود را به وحى حركت مده، تا به گردد، و معناى آن اين كه به او وحى شده و يا به وحى بر مى

ايم در خواندنش از ما پيشى گرفته باشى. و اين همانطور عجله وحى را گرفته باشى، و چيزى را كه هنوز ما نخوانده

إِنَّ "، " وَحْيُهُ يكَْإِلَ  وَ لا تَعجَْلْ بِالْقُرْآنِ منِْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى "رساند:كه گفتيم آن مضمونى است كه آيه زير آن را مى

  ). ١١٤سوره طه، آيه ( ) قبل از آنكه وحى بر تو تمام شود در باره قرآن عجله مكن٢و  ١("عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ 

قرآن در اين جمله نام كتاب آسمانى اسلام نيست، بلكه مانند فرقان و رجحان مصدر و به معناى كلمه 

گردد، و معناى جمله اين است كه به قرآن عجله مكن، چون جمع حى بر مىخواندن است، و ضمير در آن به و

شود و پيوسته كردن اجزاى آن به يكديگر، و قرائت آن بر تو به عهده ماست، و هيچ كردن آنچه به تو وحى مى

  شود تا تو عجله كنى و قبل از خواندن ما آن را بخوانى.يك از اينها از ما فوت نمى

  ]"ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانهَُ  "و آيه: "فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنهَُ  "ى آيه:[وجوهى در معنا 

يعنى وقتى قرائت وحى آن را تمام كرديم، و خلاصه وحى ما تمام شد، آن  -"فَإِذا قَرأَْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنهَُ "

  به خواندن كن.وقت خواندن ما را پيروى كن، و بعد از تمام شدن كار ما تو شروع 

يعنى ايضاح آن براى تو به عهده ماست، ما همانطور كه جمع و قرآن وحى را به  -"ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ "

تاخير است،  براى افاده "ثم "كنيم، و بنا بر اين، كلمهايم، بعد از جمع و قرائتش براى تو بيان هم مىعهده گرفته

 ير رتبى، چون معلوم است كه رتبه بيان وحى بعد از جمع و قرائت قرار داردالبته نه تاخير زمانى، بلكه تاخ

  ).١٧٣ص، ٢٠ج :١٣٧٤ تفسيرالميزان،طباطبايي، (

  آيت الله جوادي آملي مي فرمايد:

مي گوئيم  اين قرآن را من بكنيد، صبر مي فرمايدكه شما ذات اقدس الهي به پيغمبر(صلي الله عليه وآله )

ما عجله ش مستمع هم تو. به هر حال متكلم من هستم، اما ست كه جبرئيل گاهي واسطه است؛در وشما مي شنويد،

بل از ق زبان مطهرتان را حركت ندهيد:{لاتحرك به لسانك لتعجل به}، قبل از اينكه اين آيات تمام شود، نكنيد،

ارقيب هستيم.{لا م ماحافظ هستيم، بخوانيد. بعد آيه تمام شود، بگذاريد عجله نكنيد، شما اينكه اين آيه تمام شود،

بي ادبني ر« كه دارد از همين بخش ها وجود مبارك پيغمبر به اين قرآن در همين قسمت. تحرك به لسانك}،

جبرئيل  بود. ذات اقدس الهي خود با مبارك پيغمبر از اينجا معلوم مي شودكه ارتباط مستقيم وجود »فاحسن تأديبي

ك به لسانك اينكه فرمود{لاتحر نقش تعيين كننده نداشت. م تعيين كننده نداشت،سه اماآنچنان مشهودنبود، بود،

 ؛»قرأ« براي اينكه ما بايد جمع بكنيم، آرام آرام شما تلقي كنيد، گوئيم،مي ما لتعجل به}آرام آرام اين كلمات را

ع كرديم همه آيات تكميل جم است:{فاذاقراناه}، »همزه«اين آخرش  يعني جمع. ؛»قرأ« نيست، »قرن« ».جمع«يعني 
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يك  گر باا يك كتاب مبهمي نيست. لكل شيء}است. هم بيان مي كنيم كه آن {تبيانا ما شد،{فأتبع قرآنه}بعد

، تفسيرسوره قيامت٣جلسه  ند (جوادي آملي،كرا تبيين  مييگر كه  محكم است آنآيه د آيه مثلا متشابه به نظرآمد،

  ).٩/٢/١٣٩٨، مدرسه فقاهت 

  يريگ نتيجه

 انندمتني قرآن هم ظاهر ساختار عبارات و الفاظ،  كه اين نتايج به دست مي آيد مجموع مطالب بالا از-١

  تبديل درآن رخ نداده است. هيچ گونه تغيير و وحي الهي است و ،معارف نوراني آن و محتواي بلند

لمات رفي در الفاظ وكحق هيچ گونه دخل وتص قران است و ابلاغ وحي و تبليغ و فقط مأمور پيامبر-٢

  آن ندارد.

  هد.محتواي بد نه تنها پيامبر بلكه هيچ كس ديگرنمي تواند كوچكترين تغييري در متن و-٣

  

  :منابعفهرست 

 قرآن كريم .١

 ه ش.١٣٨٣ايران، قم،-، اسوه»ترجمه قرآن«انصاريان، حسين ،  .٢

 ه ق.١٤٠٤ايران،-اسلامي، قم، انتشارات دفتر تبليغات »معجم المقايسس اللغه«ابن فارس، ابوالحسين،  .٣

–،انتشارات مرتضوي، ايران »ترجمه وتحقيق مفردات الفاظ قرآن«راغب اصفهاني، حسين بن محمد،  .٤

 .١٣٨٣تهران، 

 ه ق.١٣٩٠،انتشارات مؤسسه الأعلمي للمطبوعات،»الميزان في تفسير القرآن«طباطبايي، محمد حسين،  .٥

 ه ق.١٤١٨دمشق،-،انتشارات دار الرشيد، سوريه»وبيانهالجدول في اعراب القرآن وصرفه «صافي، محمود،  .٦

 ه ش.١٣٩٠، مؤسسه إسراء، قم،»وحي ونبوت در قرآن«جوادي عاملي، عبدالله،  .٧

 قم.-، انتشارات دارالفكر، ايران»وحي يا شعور مرموز«طباطبايي، محمدحسين،  .٨

 اسلامي انتشارات دفتر ،٥چ موسوي همداني، باقر محمد ترجمه ،»الميزان تفسير« حسين، محمد طباطبائي، .٩

 .١٣٧٤قم، قم،  ي علميه حوزه مدرسين جامعه

 ه ش.١٣٩٨، انتشارات إسرا، »تفسير تسنيم«جوادي آملي، عبدالله،  .١٠

سايت بنيادبين المللي علوم وحياني اسراء وابسته به دفترآيت الله . .١١


